
هر چه گذشت 
کار کردن در تلویزیون 

سخت ترشد
 فصــل زایشــگاه «زودپز» که 
لحــن فیلم بــه کلــی تغییر 
در حــال  همــه  و  می کنــد 
دوربین دوم  دویدن هســتند، 
در اختیار من بود. خوشــحالم که در این 
فیلــم با فیلم بــردار درجه یــک، مرتضی 
نجفی، کار کــردم. آدم هایی در زندگی یا 
مسیر حرفه ای هر انســانی حضور دارند 
که از معاشــرت بــا آنها لــذت می بری. 
اصلا از اینکه او هســت خوشــحالی. از 
خانواده بگیر تا رفقا. با یک ســری آدم ها 
هــم کار می کنیم که بعضــی وقت ها با 
خودمان می گوییم وقتی او هســت اصلا 
همه چیــز بهتر می شــود. مرتضی نجفی 
از همان آدم ها ست. خوش اخلاق،  دقیقا 
مهربــان، همراه، با حوصلــه، درجه یک و 
کاربلد و باســلیقه است. خدا تو را حفظ 
کند مرتضی نجفی عزیز. خدا را شــکر که 
ســر این کار همه آدم ها ماه و درجه یک 

بودند.
 همیشــه حواشــی همــراه زندگــی   �

شــما بوده و بــه نظرم بازگشــت دوباره 
بــه کارگردانی و ســینما بعــد از مدت ها 
این حواشــی را بیشــتر هم کرد. از طرفی 
می دانم اساســا نظر منتقدان در کار شما 
بی تأثیر اســت. نقدهایی که امروز درباره 
«زودپــز» می خوانید، تا چــه حد اهمیت 

دارد و به آن توجه می کنید؟
یکی از دلایلی که باعث می شــود آدم ها 
از دســت من حرص بخورند، همین است 
که خیلی توجه نمی کنم. تو اگر به من غر 
بزنی و نقد بکنی و من بگویم بله، درست 
می گویید و ببخشید. من در معرض نقد تو 
قرار می گیرم و این تو را خوشحال می کند. 
ولــی وقتی که تو نقد می کنی و من توجه 
نمی کنم و بعد با یک ژســت اینکه چقدر 
من خوشــحالم و کیف می کنــم  مقابلت 

قرار می گیرم، تو را خشمگین می کند.
نظر منتقدان و کسانی را که متخصص این 
حوزه هستند، درباره خودم می خوانم. من 
۱۳ ســال اســت که تراپی می کنم و پیش 
روان کاو می روم. وقتی این همه ســال به 
موضــوع روان کاوی اهمیــت می دهــم، 
خود به خود یاد گرفتــه ام یک چیزهایی از 
روان آدم ها از کجا نشئت می گیرد. معنی 
جملاتــی از تفکر اســت یــا از یک جای 
دیگــر. من اینها را متوجه می شــوم. بعد 
۵۳ ســاله ام. با اینکه هنــوز دیوانگی های 
خــودم را دارم. بچه ها گاهی به شــوخی 
می گوینــد تو کودک بیرون داری، از کودک 
درون گذشــته اســت. وقتی بــا منتقدان 
حرف می زنــم، درنهایت به تحلیل خودم 

درباره آنها می رسم.
بســیاری از من دلخورند کــه چرا این قدر 
به تــو خــوش می گــذرد؟ تو چــرا پول 
برنامه می ســازی؟ من  درمی آوری؟ چرا 
این طور فکــر نمی کنم. ولــی آنها چنین 
تصوری از من دارنــد. عنوان فیلم «نگار» 
برای من خیلــی مهم بود؛ دیده نشــدن. 
دختــری که دیــده نمی شــود و اعتراض 
می کند. تا مرزی می رود که تبدیل می شود 
به یک خشم بیرونی. این اتفاق در جامعه 
هم رخ می دهد. آن قدر مردم و جوان های 
ما دیــده نمی شــوند که به کــف خیابان 
می آیند و سیســتم امنیتی وســط می آید. 
بــه اینکه چه ابعادی پیــدا می کند، کاری 
نــدارم. موضوع و آنالیز ماجرا این اســت 
که مــن را ببین. به من احتــرام بگذار. به 
مــن توجه کن. من حرف برای گفتن دارم، 
گــوش کن. این قدر این اتفــاق نمی افتد و 
این قدر مــدام از بالا یــک چیزهایی گفته 
می شــود که آدم ها احساس می کنند وای 
دلم می خواهد الان با لگد بزنم همه چیز 
را خراب کنم. وقتی یک منتقد به ســینما 
علاقــه دارد، شــروع می کند بــه آنالیز و 
تحلیل کــردن و تئوری خواندن. به جهان 
ســینما راه پیدا می کند. من اساسا جهانم 
را از خودم شــروع می کنم. شــاید از دید 
برخی غلط باشــد. نقد فنی و کارشناسانه 
می تواند آموزنده باشد. ولی همان طور که 
گفتم، در مبحثی مثل سینما درصد زیادی 
از کار واقعــا عملی اســت. فیلم ســازی 
را نمی شناســم یا نشــنیده ام کــه با نقد 
منتقدان، سینما را یاد گرفته باشد. منظورم 
از این جمله این نیســت که در سینما نیاز 
به ســواد تئوریك نیست، که حتما هست 
و فرق فیلم ســازی که ادبیات، موسیقی، 
نقاشــی و ابزار ســینما را نمی شناسد، با 
فیلم ســازی که با این موارد آشنایی دارد 
و ارتبــاط روزانه برقــرار می کند، در عمل 
بسیار مشــهود اســت. از منتقدانی که از 
واژه ها و قید های مطلق استفاده می کنند 
و خشمگین و دلخور راجع به آثار دیگران 
حرف می زنند، همیشــه فاصله گرفته ام، 
چون خشــم آنها به نظرم از جای دیگری 
تغدیه می شــود و من مسئول شنیدن آنها 

نیستم.

گفت وگو روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
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از آخرین باری که سیدمحمد خاتمی توانسته از تهران خارج شود، مدت زیادی می گذرد.
اما حالا تصاویر گشت و گذار او در بافت قدیمی شهر یزد از تنها کانال رسمی رسانه ای او منتشر شده است.
او  در خیابان های بافت تاریخی شهر یزد با همراهی جمعی گشت و  گذار می کند، با مغازه داران خوش و بش 
می کنــد، به توضیحاتی درباره تاریخی بودن بناها گوش می دهد و منتظر آماده  شــدن همان قهوه جذاب یزد 
می شود. پس از ۱۵ سال بار دیگر تصاویری از حضور سید محمد خاتمی در شهر زادگاهش منتشر شده است.
در همه این ســال ها در نیافتیم این ممنوعیت تصویری چگونه برای رئیس جمهور اصلاحات صادر شــده 
است. آن طور که کریمی قدوسی به خبرگزاری دانشجو در سال ۱۳۹۳ گفته است: « بعد از حوادث ۸۸ و برای 
مهار آن اتفاقات ناگوار، مقامات جمهوری اســلامی ایران در شــورای عالی امنیــت ملی تصمیماتی را درباره 

سران فتنه یعنی موسوی، کروبی و خاتمی اتخاذ کردند ».
  عضو کمیســیون امینت ملی مجلس آن زمان اعلام کرد  
طبق تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، سید محمد خاتمی 
حصر خانگی نشــد، ولی بقیه موارد یعنــی «ممنوع البیانی، 
ممنوع التصویری و ممنوع الخروجی» شــامل او شــد. البته 
این ســخنان پاســخی بود به تأکید رئیس جمهور وقت ایران 
- حســن روحانی- مبنی بر نبود مصوبه شــورای عالی امنیت 

ملی یا دبیرخانه آن درباره ممنوع التصویری محمد خاتمی.
حســن روحانــی در نشســت مطبوعاتی بــا خبرنگاران 
اعــلام کــرد  شــورای عالی امنیت ملــی مصوبــه ای درباره 
ممنوع التصویری محمد خاتمی نداشته است. حسن روحانی 
به ســخنانش بــا علی شــمخانی، دبیر وقت شــورای عالی 

امنیت ملی، اســتناد کرده بود. طبق این ســخنان، دبیرخانه این شــورا در این باره مصوبه ای نداشته و اگر هم 
چنین مصوبه ای داشــت، «غیرقانونی بود». او گفته بود: «شــورای امنیت ملــی هیچ مصوبه ای در خصوص 
ممنوع التصویری یا ممنوع الخبری نداشــته و این دروغ است و هرکســی که این مطلب را انتساب داده، باید 

مجازات شود ». 
پس از آن در ۱۷ اســفند ۱۳۹۴، ســخنگوی قوه قضائیه در اظهاراتی گفت: «این تصمیم بر اســاس مصوبه 
شــورای امنیت ملی است ». سخنگوی قوه قضائیه گفت: «شــورای امنیت ملی کلیاتی تعیین کرد و دبیرخانه 
تعیین مصادیق کرد. این دســتور دبیرخانه نیســت، بلکه دستور دادستان است و منشــأ آن تصمیم دبیرخانه 
و تعیین مصادیق دبیرخانه اســت. در توضیح چگونگی گرفته شــدن این تصمیم، ســخنگوی قوه قضائیه در 
آن زمان توضیح داد: « دادســتان حکم صــادر نمی کند ولی 
دســتور قضائی صادر می کند. بســیاری از کسانی که مرتکب 
جرم می شــوند، دادستان می تواند دستور قضائی صادر کند تا 
زمانی که خلاف آن ثابت نشــده یا لغو نشده باشد و تا زمانی 
که دستور قضائی به قوت خود باقی بماند، لازم الاطاعه برای 
همگان است و اگر تخلفی کند، طبق قانون برخورد می شود ».
در همه این سال ها شــاهد بودیم که  سید محمد خاتمی، 
رئیس دولت اصلاحات، از رسانه ها و محافل تصمیم گیری و 
جلسات رســمی مسئولان حذف شده است . آخر هم معلوم 

نشد چگونه این تصمیم گرفته شده است.
الان هم نمی دانیم این آغاز پایان محدودیت های او ست یا 

فقط یک سفر خانوادگی و تفریحی!

گشت و گذار خاتمی در یزد

مارگارت اتوود، نویســنده سرشــناس کانادایــی، درباره 
اســتفاده از ابزار هوش مصنوعی در نویسندگی گفت: «من 
خیلی مســن تر از آن هستم که بابت این چیزها نگران شوم، 
اما اگر ۳۰ ساله بودم، نگران می شدم. اگر یک طراح گرافیک 
بــودم حتما نگــران بودم. بایــد بگویم که تــا اینجا، هوش 
مصنوعی شــاعر بســیار افتضاح و واقعا بدی اســت؛ حتی 

داستان نویس خوبی هم نیست».

رئیس انجمــن تجارت الکترونیک تهــران به ایلنا گفت: 
«براســاس آخرین بررســی ها، حدود ۸۳ درصــد از کاربران 
اینترنتی کشــور از فیلترشــکن اســتفاده می کنند. با در نظر 
گرفتن تعداد کاربرهای اینترنت کشــور، گــردش مالی بازار 
خرید و فروش ابزارهای فیلترشــکن سالانه بیش از پنج هزار 
میلیارد تومان برآورد شــده اســت. با حــذف فیلترینگ این 
هزینه به چرخه اقتصاد دیجیتال و سبد خانوار برمی گردد».

رئیس کل دادگســتری هرمزگان از برگــزاری مزایده ۸۴ 
میلیارد تومانی چای دبش با دستور قضائی خبر داده است.
طبق گفته این مســئول قضائــی و به گزارش ایســنا، با 
دستور قضائی حراج حضوری ۸۹ ردیف چای در درجه های 
مختلف به ارزش پایه ۸۴۵  میلیارد و  ۳۷۹ میلیون و ۹۶۰ هزار 
ریال برگزار می شود. بیش از ۵۰۰ کانتینر چای دبش موجود 

در بنادر و گمرکات استان هرمزگان متروکه شده اند.

۳۰۸۳۸۴
میلیارد توماندرصدسال

شبکه خوانی

تاریخ خوانی

  شروین حاجی پور  بار دیگر سوژه شبکه های اجتماعی است. او به تازگی 
قطعه ای «ضد جنگ» خوانده که مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته 
اســت. او این بار با «فرض کنیم» سعی کرده تا تصور روزهای بدون جنگ 
در خاورمیانــه را ترســیم کند. او  خوانده اســت: «فرض کن که جنگ جای 

دیگه ست؛ که ماشه و تفنگ جای دیگه ست».
اما این بار خواندن ترانه «فرض کن» سبب شده  فرصتی باشد برای مرور 
آنچه   شــروین حاجی پور  در این دو ســال انجام داده است. محافل هنری 
درباره قطعه جدید این خواننده هنوز اظهارنظر نکرده اند، اما در شبکه های 
اجتماعی نظرات متعددی درباره آن داده شــده اســت؛ نظراتی که گاه با 
یکدیگر ۱۸۰ درجه فرق دارد. به نظر می رسد قطعه «فرض کن» قرار است 
نقــش بدل قطعه «برای» را ایفا کند و هر آنچــه  نمی توان درباره آن گفته 

شود، بر دوش این یکی قرار داد.

«فرض کــن»: یکی از کاربران نوشــته اســت: «اثر جدید ایــن خواننده نیز 
ضد جنگ به معنای جهانی نیست، بلکه «ضد جنگ» فقط برای حفظ جان 
خود و اطرافیان است. زبان ترانه این  بار هم از نهایت انفعال رنج می برد ». 
اما تعداد زیادی  معتقدند ویژگی «شروین» این است که با ساده ترین کلمات 
درد و انــدوه را هم زمان منتقل می کند. در عین حــال، تلفیقی از حس و حال 

و فکر و اندیشــه اســت. شــروین حاجی پور، همراه شــعر، آهنگ، تنظیم، 
اجرا و خوانندگــی یک قطعه را خودش بر عهــده می گیرد و همین باعث 
یکدســتی و یکپارچگی آهنگی می شود که می خواند. در مستندی که برای 
او ساخته اند، می گوید  از همان سنین کودکی  اجرای موسیقی حوصله اش 
را ســر می برده و به آهنگ سازی علاقه داشته است. علاوه بر این، او آثارش 

را با شکل و شمایلی می خواند که مخاطب جوان بتواند از آن بهره بگیرد.

«برای»: حالا که زمان گذشته است، شــاید بتوان راحت تر درباره «برای» 
و اســتقبالی که از آن شد  نوشت و گفت. از نظر برخی، «برای» نمی تواند 
اثری پیشــرو باشد، بلکه اثری منفعل اســت که نه انتقادی در آن مطرح 
بــود و نه دعوتی به کنــش اجتماعی. اثری که به دلیــل اوج هیجانات 
دورانی که خلق شــد، مورد اســتقبال قرار گرفت. «برایِ» شروین دارای 
فرمی شــبیه به آهنگ Hotel California است و شباهت آکوردی تقریبا 
نزدیکــی به این آهنگ دارد و صدای خســته و نــازک و البته تا آن  زمان 
کمتر شنیده شــده  شروین نیز در اســتقبال از آن نقش ایفا کرد. گذشته از 
تمام اینها، انتشــار این قطعه هم زمان با روزهای ۱۴۰۱ بود و به نوعی در 
ماندگاری نظرات، تفکرات، خواسته ها و ایدئال هایی که نسل جوان ایران 
آرزو داشــتند، نقش ایفا کرد. او برای ساخت قطعه «برای» به حرف های 

مــردم تکیه کرد و آن را بدل به نوعی «نگاه جمعی افراد» کرد. قطعه ای 
که هم یــادآور آن روزهاســت و از دل روزهایی که ســپری کردیم آمده 
اســت و بسیاری آن را بیانیه ای درباره عشق به زندگی و زیست متمدنانه 
دانســته اند و صدای مردمی که نه تنها کرامت انســانی خودشان را مهم 
می داننــد، بلکه دربــاره ارزش هایی مترقی دغدغــه دارند؛ دغدغه هایی 
مثل حفظ محیط  زیســت و حقوق حیوانات، حق حریم شــخصی، حق 
آزادی های فردی و اجتماعی، حقوق زنان، حقوق کودکان  کار، حق رفاه، 
حق ســلامت و  حق فراغــت و تفریح. خودش هم می  گوید: «شــما یک 
مشــکل و دردی در زندگــی دارید و تصور کنید کــه می توانید از این درد 
روی کاغذ، روی پیانو و ویولن یک اثر بسازید. بزرگ ترین دردها و مشکلات 
من تبدیل شدند به بهترین آهنگ هایم و در آینده هم خواهند شد». شاید 
همه اینها در کنار هم بود که سبب شد قطعه «برای» در کمتر از سه روز 
بعد از انتشــار در صفحه اینستاگرام او، بیش از ۴۰ میلیون بار دیده شود. 
حالا سؤال این است آیا می توان قطعه ای را که به  عنوان «ترانه تأثیرگذار 
اجتماعی» در جایزه معتبر گرمی نامزد شده و جایزه گرفته، اثری منفعل 

و برآمده از هیجانات دانست؟
بهترین کار صبر کردن و نگاه به روندی اســت که این قطعه طی خواهد 

کرد.

۱۵ مهر مــاه بــود که رئیس شــورای شــهر تهــران از خرید خانه 
شــهید رئیســی و تبدیل آن به موزه خبر داد. او اعلام کرد  این موضوع 
به کمیســیون تخصصی شــورا ارجاع داده شــده و پس از بررسی، به 
صحن شورا خواهد آمد. این خبر خیلی زود بازتاب گسترده ای داشت؛ 
به طوری که در شبکه های اجتماعی اخبار عجیبی عنوان شد از  جمله 

اختصاص بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای این پروژه.
هفته بعد، یعنی ۲۲ مهر در جلســه شــورای شهر، چمران مجدد 
دربــاره آخرین وضعیــت خرید منزل شــهید رئیســی و تبدیل آن به 
موزه  و اینکه آیا خانواده شــهید رئیســی با این اقدام موافق هستند یا 
خیــر، توضیحاتی ارائــه داد و گفت: « باید به این نکته اشــاره کنم که 
هم اکنون خانواده شــهید رئیسی در این منزل سکونت دارند و بنده نیز 

هنوز نمی دانم که خانواده شــهید رئیسی موافق موزه شدن این ملک 
هســتند یا خیر. باید منتظر بمانیم تا پاســخ آنها دریافت شود و سپس 

تصمیم گیری انجام شود ».
امــا در همان روزها برخی شــروع بــه اعتراض کردنــد؛ ازجمله 
یک فعال مجازی اصولگرا نوشــت: « تبدیل منزل مســکونی و میراث 

خانوادگی ایشان به موزه چه ضرورتی دارد؟
  چــه چیزهــای جذابی در این مــوزه به نمایــش در خواهد آمد؟ 
بســیاری از موزه های فردمحور در تهران ورشکســته اند و بازدیدکننده 

ندارند!».
از ابتدا قرار بود ایجاد موزه برای آن باشــد که «یاد و خاطره رئیسی 

زنده نگه داشته شود».

اما ظهر دیروز بود که  احمد علوی ، رئیس کمیته گردشگری شورای 
شــهر تهران، در گفت وگو با تسنیم درباره ســرانجام خانه موزه شهید 
رئیســی گفت: «با توجه به شرایط خانه، بعید است  بتوان این منزل را 
به موزه تبدیل کرد. شــرایط به گونه ای نیست که این کار انجام شود و 
احتمالا مکانی در تهران توســط شهرداری برای این منظور پیش بینی 
خواهد شــد و این محل به  عنوان موزه شــهید رئیسی معرفی خواهد 

شد ».
اعلام شــده اســت  منزل ابراهیم رئیســی در مناطق شمالی شهر 
تهران اســت و برخی از منطقه سعادت آباد درباره محل زندگی او نام 
برده اند. او  خود در روزهای انتخابات ۱۴۰۰ اعلام کرده بود: « منزل من 

۱۴۰ متر است ».

فرض کن جنگ جای دیگری است

خانه ای که موزه نمی شود

محدودیت دیگری برای زنان 
 به نظر می رسد وضع قوانین جدید برای طالبان 
تبدیل به ســرگرمی شــده اســت. آنــان مدام 

مشغول حذف هرچیزی غیر از مردان هستند.

زنان از خواندن قرآن محروم شدند
یورونیــوز اعلام کرده اســت یکــی از وزرای طالبان از 
تصمیم جدیــدی برای زنــان خبر داده اســت.  خالد 
حنفی ، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر 
حکومت طالبان، اعلام کرد  از این پس زنان افغانستانی 
از خواندن نماز یا تلاوت آیات قرآن با صدای بلند، حتی 
در حضور زنان دیگر منع شده اند. او گفت: «  برای زنان 
قرائــت آیات قرآن یا تلاوت در مقابل یک زن بالغ دیگر 
حرام است. حتی گفتن تکبیر (االله  اکبر) نیز ممنوع بوده 

و مجاز نیست».
حنفــی همچنین ادامــه داد که حتی گفتــن عبارات 

کلیدی اسلام مانند «سبحان االله» جایز نیست.
این محدودیت به ســایر قوانینی کــه منجر به حذف 
زنان از حضور اجتماعی می شــده  اصافه شــده است. 
پیــش از این، قوانیــن و  محدودیت هایی همچون منع 
صحبت کردن زنان با صدای بلند و  نشــان دادن چهره 

زنان در ملأ عام از سوی طالبان مصوب شده بود.
البتــه در این چند روز هیچ یــک از مقامات معاونت و 
وزارتخانه برای اظهارنظر در این باره در دسترس نبودند 
تا رسانه هایی که در افغانستان حضور دارند بتوانند در 
این زمینه اطلاعات بیشتری کسب کنند. به همین دلیل 
این ســؤال مطرح اســت که آیا این محدودیت به طور 

رسمی به قوانین اخلاقی اضافه خواهد شد یا خیر؟

طالبان و حذف تصویر 
 دستور عجیب طالبان در حذف تصاویر موجودات زنده 
از برنامه های تلویزیون، بســیاری را شــگفت زده کرده 
اســت. طبق دســتور جدید طالبان، همه برنامه های 

تلویزیونی باید صوتی شوند.
 این دســتور اگر اتفاق بیفتد، افغانســتان تنها کشــور 
مســلمانی اســت که چنین محدودیتی را برقرار کرده 
اســت. در دوره قبلی حضور طالبان در افغانســتان از 
ســال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰، تلویزیون ممنــوع بود. وزارت امر 
به معروف و نهی از منکر طالبان مسئولیت  اجرا کردن 
این قانون را بر عهده دارد. دو هفته پیش، سیف الاسلام 
خیبر، ســخنگوی این وزارتخانه، گفته بود   ممنوعیت 
تصاویــر موجودات زنده «به تمام افغانســتان مربوط 

می شود... و به تدریج اجرا خواهد شد».
 از آن زمان، در چندین رویداد که توسط مقامات طالبان 
برگزار شــده اســت و همچنین در برخــی رویدادهای 
خصوصی، طالبان به طور صریح عکاسی و فیلم برداری 

را منع کرده اند.
 البته گفته شده برخی از مقامات طالبان با این تصمیم 
مخالف هســتند، اما مجریان این قانون تأکید کرده اند: 
«تک تک مواد این قانون بر اســاس مبانی اسلام تعیین 

شده و همه موظف به اجرای آن هستند».
 برخی بــا وجود تمام محدودیت هایی که در این ســه 
ســال حضور طالبان بر عرصه رسانه ایجاد شده است، 

اندکی امیدوارند.
 در صورتی که این اتفاق رخ دهد، بســیاری از عکاسان 
و تصویربــرداران بــی کار می شــوند. ایــن محدودیت 
البته برای رســانه های خارجی نیز در نظر گرفته شده؛ 
به طوری که به خبرنگاران خبرگزاری فرانسه نیز درباره 
عکس برداری و فیلم برداری از موجودات زنده هشدار 

داده شده است.
 محدودیت ها بر رسانه ها و برنامه های خبری در ابتدا با 
حذف زنان، ماسک زدن و  پوشاندن صورت مجریان و ... 
آغاز شد. دو ماه بیشــتر است که پخش برنامه خبری 
تلویزیون ملی افغانستان در قندهار متوقف شده است. 
از دو هفتــه پیش نیز پخش تصاویر موجودات زنده را 
متوقــف کرده و به جای آن لوگو یــا مناظری با صدای 

ضبط شده را نمایش داده اند.
 ایــن رویکــرد در حالــی رخ می دهد که بســیاری به 
پارادوکس رفتاری مقامات این کشــور اشاره می کنند. 
بیشتر اعضای طالبان موبایل های پیشرفته ای در دست 
دارند و از رســانه های ســمعی و بصری برای ارتباط و 

ترویج افکار مهجور خودشان استفاده می کنند.
 با این حــال، محدودیت هــای آنهــا با شــدت اجرائی 
می شــود؛ به طوری که چنین تصمیماتــی که در حال 

اجرا ست، با تأخیر به گوش مردم جهان می رسد.

اندوه خوانی

ادامـه از 
صفحه

۱۱


